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Abstract 

Archeological studies and studies in Iran, especially the identification and excavation of ancient 

sites related to pre-Islamic Iran, have been the main issue in the studies of Orientalist and 

Iranian studies of Europe over the past few centuries. In addition, archaeological and 

exploratory explorations of Europeans interested in exploring the civilizations of Iran, and in 

general the Middle East region, included a collection of religious, political, scientific, treasure-

finding, and nutritional approaches to major European museums, and for this reason, a wide 

range of antique vindicators, religious scholars, political agents, and scholars have been active 

in historical issues in the field of archeological excavations in Iran during the Qajar period. In 

the present article, using a library research methodology and a descriptive-analytical method, by 

studying the sources and reports of tourists, Orientalists, and European Iranianologists on 

ancient works and antique objects [described in the attached letter], as well as archaeological 

excavations in Iran, the main issue of the study, namely the identification and clarification of the 

approaches of European Orientalists in the study of archeology and antiquity in Iran during the 

Qajar period, has been studied. The findings of this study show that Orientalists and 

Iranianologists, while playing a major role in identifying Iranian artifacts and producing new 

identity cards for many of these works, provide material documentation for the compilation of 

Iran's history and change the views towards outstanding historical works of Iran Ancient times. 

But, by turning Iran's historical and artistic works into commercial goods and creating a market 

for Iranian antiquities, a large part of Iran's cultural and historical heritage exported illegally to 

Europe and the rest of the world. 
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 شناسی عهد قاجار های باستان شناسان اروپايی در کاوش رويكردهای شرق

 

 *محمد طرفداری علی

 

 چكيده  

هاي باستاني مربوط به ايران پيش    ويژه شناسايي و حفاري در محوطه شناسي در ايران، به ها و كندوكاوهاي باستان مطالعه

شناسيي اروپايشيان بيوده اسي        شناسيي و اييران   هياي شير    اخشر از محورهاي اساسي در مطالعهۀ از اسلام، در چند سد

طيور كييي    مند به كاوش در آثار تمدني ايران و بيه  ي اروپايشان علاقهها شناسانه و تجسس وجوهاي باستان علاوه، جس  به

هياي مميا اروپيا را     ميوزه يۀ ييابي و تذي    اي از رويكردهياي دينيي، سشاسيي، عيميي،  ين       شر  مشانيه مجموعيه  منطقۀ 

نيد ان  اي از جوي قاجيار طشيگ  سيترده   ۀ شناسي ايران در دور هاي باستان كاوشۀ  رف   به همشن عي ، در حوز دربرمي

حاضر بيا اسيتفاده   لۀ اند  در مقا عتشقه، پژوهشگران مسائل ديني، مأموران سشاسي و پژوهشگران مسائل تاريخي فعال بوده

شناسيان   اول سشاحان و شير   هاي دس ِ تحيشيي و با بررسي منابع و  زارش توصشفيۀ اي و ششو از روش پژوه  كتابخانه

شناسيي در اييران،    هياي باسيتان   ايران و نشيز كياوش  عتشقۀ يخي و باستاني و اششاي آثار تارۀ شناسان اروپايي دربار و ايران

شناسيي و   هياي باسيتان   شناسان اروپايي در كياوش  اصيي پژوه ، يعني شناسايي و تبششن رويكردهاي شر ۀ مسئيۀ دربار

كند  هاي اين بررسي مشخص مي يابي ايران در عمد قاجار، مطالعه شده و اين مسئيه تبششن و تحيشل شده اس   يافته عتشقه

هاي جديد براي بسشاري از ايين آثيار، تيأمشن     شناسنامهتمشۀ شناسان در شناسايي آثار باستاني ايران و  شناسان و ايران شر 

آثيار تياريخي برجسيته مربيوط بيه اييران       ۀ هاي راي  دربار اسناد و مدارك مادي براي تدوين تاريخ ايران و تذششر ديد اه

ي اساسي ايفا كردند؛ اما با تبيديل آثيار تياريخي و هنيري اييران بيه كاجهياي تجياري و ايجياد بيازار بيراي            باستان نقش

ايراني، خروج بخ  عظشمي از مشراث فرهنگي و تاريخي ايران را به اروپا و ساير كشورهاي جميان باعي    « جات عتشقه»

 شدند   
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  مقدمه

شناسان  شناسان و ايران رويكردهاي شر لعۀ مطا

شناسانه در  باستانهاي  كاوشصۀ اروپايي در عر

قاجار، محور اصيي ۀ هاي باستاني ايران در دور محوطه

 رود و هدف از آن شناسايي بررسي حاضر به شمار مي

ها از منظر بررسي  و بشان و ارزيابي اين كاوش

شناسان و  جاري در مشان شر « رويكردهاي»

اين ضشۀ براساس فرشناسان آن دوره اس    ايران

رويكردهاي ديني، سشاسي،  اي از پژوه ، مجموعه

هاي مما اروپا كه در متن  موزهيۀ يابي و تذ  عيمي،  ن 

طور مشخص و براساس آثار مستقشا  مقاله به

شناسان اروپايي عمد قاجار به آنما اشاره شده  شر 

شناسان اروپايي  ترين وجوه عميكرد باستان اس ، مما

ن خاك ايراۀ قاجار و در  سترۀ زماني دورۀ در محدود

 اند  را شكل داده

براي بررسي دقشق و مستند اين فرضشه و 

شده در پژوه  حاضر، تمركز اصيي  رويكردهاي اشاره

هاي مستقشا  ها و  زارش پژوه  بر آثار و نوشته

قاجار ۀ شناسان اروپايي دور شناسان و ايران شر 

  اشته شده اس ؛ بنابراين آثار مستقشا افرادي كه در 

شناس يا  آثار باستاني، باستانۀ دكنن جايگاه بررسي

هاي همسايه  آثار عتشقه در ايران و سرزمشنۀ جويند

ايران حضور مستقشا و فعال داشتند، در حكا 

ترين منابع موضوع، مبناي رجوع  ترين و مما اِول دس 

رو  وتحيشل فرضشه پژوه  قرار  رف   ازهمشن و تجزيه

مقاله  ِدوم موجود همچون كتاب، آثار پژوهشي و دس 

طور عمده كنار   اشته شدند؛ چون  نامه به يا پايان

موضوع ۀ زمان با دور اِول نداشتند و ها هاي دس  داده

بودند و اين استعداد را نداشتند كه مبناي نبررسي 

رويكردهاي موضوع پژوه  ۀ داوري و تحيشل دربار

 قرار بگشرند 

هاي تاريخي تاكنون كمتر  مطالعهصۀ پژوهشگران عر

اند  درحقشق ،  رويكردها را بررسي و تحيشل كردهاين 

هاي تاريخ معاصر  بش  و پش  از پژوهشگران مطالعه

شناسي ايران بودند كه  باستانۀ ايران، اين پژوهند ان حوز

مۀ شناسي و كارنا به تاريخ تحوجت عيا باستان

شده در اين حوزه توجه نشان دادند و  هاي انجام حفاري

تعدد و  ونا وني در قالب كتاب يا مقاله باره، آثار م دراين

تحرير درآوردند  از مشان آثار برجسته و  اه شتۀ به ر

ايران در پش  از تاريخ: هاي  مرجع اين حوزه كتاب
اثر  دم شمرنششني شناسي ايران از آغاز تا سپشده باستان

 شناسي عيا باستان  تاريخچهصاد  ميك شممشرزادي؛ 

مروري بر پنجاه سال اثر غلامرضا معصومي؛ 

الله نگمبان درخور ذكرند  در  اثر عزت شناسي ايران باستان

شناس  كنار اين آثار پژوهشي و تألشفيِ پژوهشگران باستان

ۀ ها را نشز پژوهشگران حوز ها يا مقاله ايران، بعضي كتاب

تحوجت مۀ هاي تاريخي در بررسي كارنا مطالعه

اند  اين دسته از  وشتهشناسي اروپايشان در ايران ن باستان

طور عمده به موضوع تاراج آثار باستاني ايران  آثار به

پميوي توجه ۀ شناسان غربي در دور ازسوي باستان

هاي اخشر كتاب  ترين اين آثار در سال اند  معروف كرده

 تاراج بزرگ: آمريكا و غارت مشراث فرهنگي ايران

به ش( اثر محمدقيي مجد اس  كه در آن 1320تا1304)

شناسي اروپايي در ايران اواخر  هاي باستان فعالش مۀ كارنا

هايي مختصر شده اس ؛ اما مطالعه  عمد قاجار نشز اشاره

دهد بررسي  و برآيند كيي اين نوع آثار نشان مي

شناسان اروپايي در  شناسان و ايران رويكردهاي شر 

يابي ايران در دوران  شناسي و نشز عتشقه هاي باستان كاوش

طور مستقل در كانون توجه و پژوه   جاريه تاكنون بهقا

حاضر در صدد لۀ رو مقا چنداني نبوده اس   ازهمشن

طور خاص و در حكا موضوعي  اس  تا اين مسئيه را به

 .مستقل و نوين بررسي و تحيشل كند 
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هاي  ها و كاوش بررسيۀ حال، حوز درعشن

شناسي ازجميه محورهاي كيشدي و بنشاني  باستان

شناسي در كشگ و  شناسي و ايران هاي شر  انجري

خصوص در عمد  تدوين و تثبش  تاريخ ايران، به

روند؛ بنابراين ارزيابي رويكردهاي  باستان، به شمار مي

شناسي ايران، در ارزيابي  باستانۀ ها در حوز اين جريان

هاي م كور ازسوي پژوهشگران آتي نشز مؤثر  جريان

 اس  

حاضيير از روش لۀ مقييا از نظيير روش پييژوه ، در

تحيشيي استفاده شده اسي     توصشفيۀ اي و ششو كتابخانه

شناسيان و   كنيد شير    آمده مشيخص ميي   دس  نتاي  به

شناسان اروپايي در شناسايي آثار باسيتاني اييران و    ايران

هاي جدييد بيراي بسيشاري از ايين آثيار،       شناسنامهتمشۀ 

ييران و  تأمشن اسناد و مدارك مادي براي تدوين تاريخ ا

آثيار تياريخي برجسيته    ۀ هاي رايي  دربيار   تذششر ديد اه

سو نقشي مثبي  و اساسيي    مربوط به ايران باستان ازيك

ديگر با تبديل آثار تياريخي و   برعمده داشتند؛ اما ازسوي

هنري ايران بيه كاجهياي تجياري و ايجياد بيازار بيراي       

جات ايراني، در خروج بخي  عظشميي از مشيراث     عتشقه

تاريخي ايران بيه اروپيا و سياير كشيورهاي      فرهنگي و

 جمان نقشي محوري ايفا كردند 

 

شناسااهه در اااريا اياران و     های باستان کاوشپيشينۀ 

 اسلام  

براساس منابع تاريخ اسلام و ايران، كنيدوكاو در آثيار   

مانييده از   شييتگان يييا بييه بشييان امييروزيِ آن     برجيياي

لام هميواره  شناسي، در قرون پس از اس هاي باستان كاوش

ييابي و بيه دسي  آوردن     جاري و ساري بوده و با  ين  

شيده ازسيوي افيراد  ونيا ون      هاي پنميان  ها و  ن  دفشنه

هيا و   ها، حكاي  پشوندي تنگاتنگ داشته اس   در رواي 

ها و  هاي  ونا ون به  ن  هاي منابع تاريخي اشاره داستان

خيورد كيه  ياه از     كننيده بيه چشيا ميي     هاي خشيره  دفشنه

 ونيه مميوانيد و    شيب  هياي هزاروييك   ها و افسانه داستان

هاي طيلا   ها و جادوهاي اساطشري صاحبان  نجشنه قدرت

حيال،   كننيد و درعيشن   و نقره و جيواهرات را بياز و ميي   

منيد و   هياي افيراد كنجكياو و علاقيه     هيا و تيلاش   تمايل

  ارنيد؛   هاي بادآورده را به نماي  ميي  جويند ان ثروت

هاي كمين، ماجراهيايي اسي  در بياب      هازجميه اين اشار

يييييييابي در مصيييييير كييييييه مسييييييعودي   يييييين 

م( در كتيياب معييروف خييود، 957تييا896 /346تييا283)

چمارم هجري نقيل  ۀ از سد الجوهر ال هب و معادن مروج

كرده اس   او در اين اثر از تلاش برخي از حكيام مصير   

م( 750تيا 661 /132تا41خلاف  امويان )حك  ۀ در دور

م( بييراي 1258تييا750 /656تييا132 و عباسييشان )حييك 

و ذخاير مييوك و اقيوام   »ها  ها و دفشنه دستشابي به  نجشنه

سخن  فته اس  « سيگ كه در دل خاك مصر نمان اس 

واري  هياي افسيانه   (  داستان358تا356: 1374مسعودي، )

غيبۀ طيور خياص از    كه مسعودي نقيل كيرده اسي ، بيه    

ردي در هيياي دينييي يييا فيي هيياي مييادي بيير علاقييه انگشييزه

هياي پششيشن حكايي      ها و آثار تمدن وجوي  ن  جس 

هاي بعد نشز پاييدار ماندنيد    هايي كه در دوره دارند  انگشزه

در و حتي تا روز ار حاضر دوام آوردند  در همشن بياب  

ابودلگ )سده چمارم  ( كيه شياعر و جميانگرد    مۀ سفرنا

ايران نوشته نشيز آميده   ۀ عرب در قرن چمارم قمري دربار

 :  اس 

اي اس  بيه نيام هنيديجان      مشان آسك و ارجان قريه»

در اين قريه آثار و بناي تاريخي عجشبي مربوط بيه دوران  

عاد موجود اس   در ايين قرييه بيراي بيه دسي  آوردن      

كننيد  در   ها و آثار تاريخي مانند مصر كياوش ميي    نجشنه

هاي سنگي كه شاهكارهاي هنيري اسي  و    ارجان تابوت

)ابودلييگ « هيياي متعييدد وجييود دارد آتشييكدههمچنييشن 

 .( 91: 1354الخزرجي، 
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هاي م كور در منابع تياريخي اسيلامي،    بر اشاره افزون

هياي اروپايشياني كيه بيه      ها و مكتوب در نخستشن سفرنامه

ييابي و   شر  سفر كردند نشيز مطيالبي درخصيوص  ين     

اي از ايين   جيات آميده اسي   نمونيه     وجوي عتشقه جس 

ها براي دستشابي به ذخياير طيلا و    يا تمايل ها قبشل تلاش

كشييش  مۀ نقييره ازسييوي سييشاحان اروپييايي را در سييفرنا

) Giosafat( 892تا 811م/1494تا1413جوزافا باربارو )

)Barbaro   ۀ ايتالشايي در سفر به سيرزمشن تاتارهيا در دور

م( 1502تييا 1482 /908تييا 880قويونيوهييا )حييك     آ 

هيا، مياجراي    سرزمشن آجنيابشا  او به هنگام توصشگ  مي

دهد و از تلاش نافرجيام   يابي  روه خود را شرح مي  ن 

در زير «  نجي نمفته»خود در حفاري و دستشابي به    روه

اي كوچك، شرحي تاحيدودي مفصيل ثبي  و ضيبط      تپه

هياي   ؛ براي ملاحظه نمونه23تا19: 1349باربارو، كند ) مي

آنميا  ۀ محيي دربار هاي ها و افسانه يابي ديگري از اين  ن 

  (82و81: 1370در ادوار بعد ن ك به: وامبري، 

ۀ در رواي  باربارو از خود و افيراد هميراه ، انگشيز   

شده در خاك همچنيان عاميل    هاي مدفون دستشابي به  ن 

زدن بيه حفياري و صيرف هزينيه بيراي       اصيي در دس 

دستشابي به ذخياير پششيشنشان اسي ؛ اميا از قيرون جدييد       

شناسان  شناسان، ايران و با حضور تدريجي شر سو  اين به

و نسل جديد سشاحان و دانشمندان اروپيايي در شير  و   

هياي   شناسيانه و تجسيس   وجوهياي باسيتان   ايران، جس 

هياي پششيشن، وراي    مندان به كندوكاو در آثار تمدن علاقه

وبيوي   تيدري  رنيگ   پشداكردن  ن  و طلا و جواهرات، به

ديني و سشاسيي و عيميي نشيز    ديگري ياف  و به تعيقات 

بر جويند ان  ين ،   اندك علاوه آمشخته شد  بنابراين اندك

از مشان پژوهشيگران مسيائل دينيي، ميأموران سشاسيي و      

 ۀ پژوهشگران مسائل تاريخي افراد ديگري نشيز بيه جير   

شناسيي   هياي باسيتان   كاوشگران آثيار باسيتاني و كياوش   

 پشوستند   

منيدان بيه    علاقيه شيده،   در صدر تعيقات ديني اشياره 

ويژه تيورات   بررسي اطلاعات تاريخي كتاب مقدس و به

هاي تياريخي تيورات    قرار داشتند كه در صدد بودند داده

هاي   شيته تطبشيق    مانده از سده را با آثار باستاني برجاي

دهند  اين  روه كشيگ و بازسيازي جذرافشياي حيوادث     

ين و النمير  تاريخي كتاب مقدس را در مناطق باستاني بشن

معييروف اييين دسييته از نۀ كردنييد  نمييو ايييران دنبييال مييي

پژوهنييييد انِ آثييييار باسييييتاني كارسييييتن نشبييييور    

 )Carsten Niebuhr(( 1230تييا1146م/1815تييا1733)

( بيه  1354نشبيور،  اش در بياب اييران )   اس  كه سيفرنامه 

هييا و  العيياده دقشييق او از نقيي  هيياي فييو  عييي  نقاشييي

 دارد جمششد شمرت بسزايي  هاي تخ  كتشبه

اش بيه قييا ديتميار     ناميه  كه در زنيد ي   ونه نشبور، آن

آمده اس ، با هيدف بررسيي    )Henze Dietmar(هنتسه 

بيا هشئتيي از پژوهشيگران و بيا     « شناسي عمد عتشق لذ »

پادشاه دانمارك رهسپار عربستان و ايران شد  افراد ينۀ هز

شناسيانه و مي هبي    هاي شير   اين هشئ  بعضي مأموري 

آداب و سينن كشيورهاي تحي  كتياب     مطالعه »همچون 

اسيايي  ياد شري زبان عربيي، شن ، مقدس و قوانشن يمودي

هاي خطيي، تعشيشن تعيداد     سواحل عربستان، خريد كتاب

ومشير،   جمعش  و مشزان حاصيخشزي زمشن، نسيب  ميرگ  

شيدن آن،   تأثشر تعدد زوجات در زيادشدن جمعش  يا كا

هيا در شيمرها و روسيتاها و     روابط جنسيي و تعيداد زن  

را نشيز برعميده   « هياي بيومي منياطق بازديدشيده     بشماري

  (23تا20: 1354نشبور، داشتند )

هيياي اييين  ييروه از  منييدي و مطالعييه حاصييل علاقييه

تيدري  از قيرون هشجيدها و نيوزدها      پژوهان، بيه  باستان

شناسيي   هياي باسيتان   مشلادي، موجب  سترش پيژوه  

خۀ هاي مختيگ شر  مشانه و ايجاد شيا  عيمي در سرزمشن

شناسي كتياب مقيدس شيد     عيمي مستقيي باعنوان باستان

فشنكيشيتاين و  بياره ن ك بيه:    ايين براي اطلاع بششيتر در )

( كه به عيي  ارتبياط   Magness, 2012؛ 1394 سشيبرمن،

النميرين،   بشنمنطقۀ فرهنگي و تمدني مشان فلات ايران با 
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ترين ادوار باستاني، بيه نيا زير جذرافشياي آثيار      از قديمي

 رفي   هرچندكيه نخسيتشن     باستاني ايران را نشز دربرميي 

شناسي كتياب   باستانۀ در حوزشناسان اروپايي فعال  شر 

دنبيال اثبيات و تياريخي     صيورتي هدفمنيد بيه    مقدس، به

هاي كتاب مقدس ييا عميد عتشيق بودنيد       دادن داده جيوه

هياي هفيدها و     فته محمد مقدم، بششترِ آنميا در سيده   به

هيياي خييود در بيياب    هشجييدها مييشلادي، در مطالعييه  

تيأثشر   هاي كتاب مقدس، تاحد چشمگشري تحي   سرزمشن

دادن  تياريخي جييوه  »براي « هاي ديني دستگاه»هاي  لاشت

بودنيد و در ايين مسيشر، ضيمن     « هاي ديني خيود  داستان

ها و اقيوام   هاي كتاب مقدس بر روي سرزمشن   اشتن نام

هايي كه خلاف مشيشان به دسي    شده، نمونه و آثار ياف 

؛ 56و55: 1383اومسيتد،  كردنيد )  آميد، فراميوش ميي    مي

شناسييي  هييايي از تييأثشر باسييتان  نييهبييراي ملاحظييه نمو

شناسيي اييران و    هاي كتياب مقيدس بير باسيتان     سرزمشن

زمشن بيا شيمرهاي    تلاش براي تطبشق شمرهاي كمن ايران

؛ 13و12: 1389ميي كور در عمييد عتشييق ن ك: بييه شييفر،  

 ( 136و135: 1357راي ، 

هياي كتياب مقيدس     پژوهي نوشيته  درهرحال، باستان

طيور   شناسيي و بيه   نهياي باسيتا   موجب  سترش كاوش

شناسيي در آثيار    هياي باسيتان   خاص، اين نوع از مطالعيه 

شناسيايي  مشنۀ تاريخي و باستاني ايران شيد؛ همچنيشن، ز  

دقشق بعضي از آثار باستاني مرتبط با بناها و مسائل دينيي  

مشيان، دو   و م هبي ايران را ها فراها آورد  هرچند دراين

ي كيه در  شوش و بابيل بيه عيي  نقي  و اهمشتي     منطقۀ 

حييوادث تيياريخي ميي كور در كتيياب مقييدس و تييورات  

باسيتان، در  نۀ داشتند، بش  از ساير نقاط ايران و شر  مشا

پژوهيان   شناسي و باستان كانون توجه اين حوزه از باستان

متأثر از علايق ديني بودند  بر همشن اساس، از همان آغاز 

شناسيي جدييد، شيوش را     هاي باستان ها و حفاري كاوش

 اند    لقب داده« شناسان مش  باستانب»

شناسای و شناساايی    های باستان شناسان، مطالعه شرق

 آثار باستاهی ايران

نۀ شناسيا  هياي باسيتان   كاوشمۀ پش  از بررسي كارنا

شناسان اروپايي در اييران و بحي     شناسان و ايران شر 

رويكردهاي آنان در ايين حيوزه، جزم اسي  بيه     ۀ دربار

موضيوع  ۀ شناسان مي كور در حيوز   شر نخستشن اقدام 

هياي   بررسي، يعني مطالعه و شناسيايي آثيار و محوطيه   

درآميد و   باستاني ايران، توجيه كنيشا  اقيدامي كيه پيش      

طيور   آتي بود  بيه نۀ شناسا هاي باستان اي بر كاوش مقدمه

هياي   توجه جدي به آثيار و بقايياي تميدن   پشششنۀ كيي، 

وييژه آثيار    ران و بيه هاي تياريخي ايي   باستاني و بازمانده

مربوط به ايران پش  از اسلام، با دوران حضور نخستشن 

 روه از سشاحان و مأموران سشاسي و نظامي و اقتصادي 

هيياي مشسييشونري مسييشحي بييه ايييران  اروپييايي و هشئيي 

زمان اس   درواقع، اروپايشان نخستشن  روهي بودند  ها

ران را شناسي در اي هاي تاريخي و باستان كه باب مطالعه

هياي عيميي و دينيي و سشاسيي      اي از انگشيزه  با  سيتره 

 شيري   هاي جزم را براي شكل تدري ، زمشنه  شودند و به

شناسييي عيمييي در  هيياي باسييتان هييا و كيياوش مطالعييه

ۀ هاي بششتر دربار براي بح ريزي كردند ) زمشن پي ايران

شناسي اروپايشيان در اييران ن ك    هاي باستان سشر فعالش 

 ( 30تا24: 1378شممشرزادي،  به: ميك

قاجييييييار )حييييييك  ۀ  مشييييييان، دور دراييييييين

شييروع جييدي نقطۀ م( 1926تييا1786 /1344تييا1200

اييران بيه   ۀ شناسي اروپايشيان دربيار   هاي باستان پژوه 

دنبيال سيشاحان و ميأموران و     آيد  درواقيع، بيه   شمار مي

هييييياي تشميييييوري )حيييييك     بازر انيييييان دوره

  م(، صيييفوي )حيييك 1506تيييا1370 /911تيييا771

م(، افشييياري )حيييك  1723تيييا1502 /1135تيييا907

م( و زنيييدي )حيييك  1750تيييا1735 /1163تيييا1148

م(، از قرن نوزدها به بعيد  1795تا1750 /1209تا1163
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هياي اروپايشيان در آثيار باسيتاني اييران و منياطق        كاوش

شناسيانه و   هاي باستان تدري  صورت مطالعه النمرين به بشن

هياي   براسياس روش  شناسانه  رف ؛ پس تاريخي و زبان

اي جديد آن عمد، شكيي هدفمند به خود  رفي    مطالعه

طور خاص، بر شناسيايي و بازكشيگ آثيار باسيتاني      و به

هيياي تيياريخي روز يياران كميين متمركييز شييد و  سيسيييه

 حال، پژوهشگران متعددي را به خود ج ب كرد    درعشن

هياي اكتشيافي متعيدد     دنبيال مسيافرت   سان، بيه  بدين

وجيوي آثيار    اواييل قيرن نيوزدها، جسي      اروپايشان در

يافتيه درآميد و    صورت روشيمند و نظيام   باستاني ايران به

ها و اطلاعات پششيشن، بيه دو    مشان، به عي  آشنايي دراين

شوش و فارس بش  از ساير مناطق توجه شد  در منطقۀ 

جمشيشد، كمتير اروپيايي وجيود      فارس، به جز در تخي  

را با هدف مطالعه در  داش  كه تا آن زمان مدتي طوجني

هياي جدييد    آنجا اقام  كرده و مجال كافي براي كشيگ 

 به دس  آورده باشد 

درواقع، اطلاع از وجود بعضي آثيار باسيتاني مميا و    

هاي تجارتي بود  برجسته بش  از هر عيتي مرهون شاهراه

بسيتان و   جمشيشد، طيا    كه از كنار مناطقي همچون تخ 

تا اوايل قيرن نيوزدها      ش   به همشن عي  بشستون مي

هاي تاريخي مناطق كمن ديگير، همچيون ري و    از ساي 

شوش و خوزستان، اطلاع دقشقي در دسيترس نبيود؛ اميا    

تيدري ، بيه پشيروي از سيرجان      كاوشگران بريتانشيايي بيه  

) Sir John ( 1249تييا1183م/1833تييا1769مييالكوم )

)Malcolm     به تمامي بناهياي تياريخي مربيوط بيه اداور ،

باستاني تاريخ اييران توجيه كردنيد  از مشيان آنميا جمشيز       

) James ( 1265تيييا1196م/1849تيييا1782مورييييه )

)Justinian Morier سر  شيي  ، خييالق رمييان معييروف

، در صدر كساني قرار  رف  كه بيه  باباي اصفماني حاجي

ران كميك كيرد   شناسي در ايي  هاي باستان پششرف  مطالعه

)بييراي ملاحظييه تفصييشيي اقييدامات او ن ك بييه: موريييه، 

1386 ) 

  بيا هشئي    1223م/1808بيار در سيال    موريه نخستشن

 م/1847تيييا1764فورد جيييونز )سيييفارتي سييير هيييار  

بييه  )Sir Harford Jones Brydges(  (1263تييا1177

(  او از مسيشري كيه   149: 1387اييران آميد )كيورتشس،    

كردنيد، يعنيي از راه    ان استفاده ميي ها در آن زم انگيشسي

بوشمر و ششراز و اصفمان و تمران، رهسپار تبرييز شيد    

  براي بار دوم و در جايگاه دبشر 1226م/1811در سال 

سييييييييفارت سيييييييير  ييييييييور اوزلييييييييي    

 )Sir Gore Ouseley( ( 1260تيا 1184م/1844تا1770)

در ايران اقام   زيد و اين بار طي چنيد سيال زنيد ي    

تيري در هميدان و    هياي  سيترده   كتشياف در ايران، به ا

: 1348 ابرييييل،  ر يييان و آذربايجيييان دسييي  زد ) 

 ( 222و221

موريه پس از سر هارفورد جونز كه  وييا نخسيتشن   

اروپايي كاشگ شمر بششياپور، پايتخي  شياپور اول، در    

هاي اين شمر  كازرون بود، نخستشن شرح دقشق از ويرانه

م( را در دو سيفر خيود   651تا224ساساني )حك  ۀ دور

فراها آورد و تصياوير بقايياي آثيار و نقيوش ساسياني      

را تمشيه و توصيشگ كيرد     چو يان   مانده در تنگ برجاي

جمششد شد و در آنجا  هاي بعدي او متوجه تخ  كاوش

هياي سيالمي را از خياك     موريه ضمن حفياري، پشكيره  

شييياپور اول كتشبۀ بشيييرون آورد؛ سيييپس بيييه كشيييگ 

آباد در مرودش  موفق شد  م( در غار حاجي270تا226)

كييوروش اول ۀ و از آنجييا بييه پاسييار اد رفيي  و مقبيير

مييادر سيييشمان را ۀ وسييوم بييه مقبيير  م(، م530تييا559)

هاي توقگ در تمران، يعنيي   بررسي كرد  موريه در سال

و  1227، 1224م/1813و  1812، 1809هيييياي  سييييال

هاي ري كمن بازديد كرد و  بار از خرابه  ، چندين1228

وجيوي آثيار باسيتاني در هميدان      آن، به جسي   دنبال به

زرگ كاخي بنقشۀ مشذول شد  او نخستشن كسي بود كه 

جمشيشد در   دار شبشه به تخي   همراه عمارتي ستون را به

هياي   هاي خود، بر عي  كنار آن كشگ كرد و با مشاهده
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بودن محل همدان با اكباتان باستان كه پيش  از او   يكي

 (  223و222: 1348 ابريل، طرح شده بود، افزود )

هاي سشاسي بريتانشيا، هشئي     تا اين زمان، در مشان هشئ 

ترين تعييداد پژوهشييگران تيياريخ را داشيي    اوزلييي بششيي

بيير موريييه بييرادر سييفشر، يعنييي سيير وييشييام اوزلييي  عييلاوه

) Sir William  (1258تيييا1181م/1842تيييا1767)

)Ouseley   نشييز از اعضيياي اييين هشئيي  بييود  او در ،

  در اييران بيه   1227و1226م/1812و1811هياي   سال

همييراه موريييه، در  بييرد و در اييين ايييام، بييه  سيير مييي

جمشيشد و ري شيرك     هاي بششاپور و تخي   افاكتش

هاي سنگي كه  برجسته ها و نق  كرد  بعضي از مجسمه

بريتانشيا راه  ۀ او از آپادانا خارج كرد، درنماي  به ميوز 

شييوند  اكنييون در آنجييا نگمييداري مييي  يافتنييد و هييا

طيور مسيتقل، بيه     (  او سپس به149: 1387)كورتشس، 

اراب مشيذول  وجوي آثار باسيتاني در فسيا و د   جس 

شد و حتي به اشتباه، در صدد كشگ قبر كيوروش در  

فسييا برآمييد  اوزلييي در حييوالي داراب بييه كشييگ     

تيرين   اي از شاپور اول موفق شد؛ اما مما برجسته نق 

وييژه   هاي او به آثار جيگه مرودش  و بيه  نتاي  كاوش

جمششد و استخر مربوط بود  او بيراي پششيرف     تخ 

ي هخامنشيي، تميامي ايين    كار كشگِ رمز خطوط مشخ

 ابرييل،  فنيد قيرار داد )   ها را در اختشيار  روتيه   كاوش

 ( 146و145: 1357؛ راي ، 225تا223: 1348

پس از موريه و اوزلي، دول  روسيشه سير رابيرت    

) Sir ( 1258تيييا1191م/1842تيييا1777كرپيييورتر )

)Robert Ker Porterنگار انگيشسيي را   ، نقاش و تاريخ

كه بناهاي تاريخي حكوم  تزاري  به ايران فرستاد  او

  1221تيا 1219م/1806تيا 1804هاي  روسشه را در سال

هاي خيود و بيا ترسيشا     نقاشي كرده بود، طي مسافرت

هاي دقشق از آثار و بناهاي تاريخي ايران، موجب  طرح

تكمشييل و تصييحشلا اطلاعييات موريييه و اوزلييي شييد  

 ( 150و149: 1387)كورتشس، 

  همدان،مۀ ق در مناطق حوهاي دقش او با انجام كاوش

هياي مشخيي آن    نامه و كتشبيه  در مقايسه با موريه، از  ن 

اي به دس  آورد  پش  از او افراد ديگري  اطلاعات تازه

برداري كرده بودند و  ها نق  همچون اوزلي از اين كتشبه

از اين تصاوير براي خوان  خطوط مشخي استفاده شده 

تري از معبيد   شگ كاملويژه شرح و توص بود  كرپورتر به

بسيتان   بشسيتون و طيا   كتشبۀ آناهشتاي كنگاور، نقوش و 

بسيتان را در حكيا بنيايي ساسياني      فراها آورد و طيا  

هيياي او در ري و  شناسييايي كييرد؛ همچنييشن كيياوش  

هيا بعيد سرمشيق     جمشيشد، تيا ميدت     پاسار اد و تخ

 ( 1/462: 1373جويند ان پس از او بود )كرزن، 

هيا بيراي    اروپيا نخسيتشن تيلاش   در همشن زمان، در 

كشگ رمز خط مشخي با موفقش  همراه شده بيود و بيه   

شناسايي پاسار اد، در جايگياه پايتخي  قيديا پيارس،     

هياي   شيد  كرپيورتر مطالعيه    يقشن بششتري حاصيل ميي  

تييري نشييز در پاسييار اد و بناهيياي تيياريخي آن   سييترده

سييشمان، بقايياي كياو كيوروش، زنيدان       همچون تخ 

بالدار كوروش انجيام داد   ۀ برجسته پشكر نق  سيشمان و

مييادر سيييشمان را ۀ او نخسييتشن كسييي بييود كييه مقبيير  

صورتي نمايي، در حكا قبر كيوروش شناسيايي كيرد     به

 ( 2/97: ج1373)كرزن، 

اي از كتياب او بيه تشيريلا و توصيشگ      بخ  عمده

جمششد اختصياص   مصور آثار باستاني پاسار اد و تخ 

مشزان  سترد ي و دق  او در بررسيي  يافته اس  كه از 

 (   228تا226: 1348 ابريل، آثار تاريخي حكاي  دارد )

ويييژه  آثييار باسييتاني و تيياريخي ايييران قييديا و بييه 

شده در اواييل قيرن    هايي كه سشاحان اشاره برجسته نق 

نوزدها مشلادي شناسايي و تشريلا كردند، توجه نقاشان 

شناسيي را نشيز بيه     تانمند به تاريخ و باس فرانسويِ علاقه

سوي ايران كشياند  از مشيان    خود جيب كرد و آنما را به

 ( 1306تيا 1224م/1889تا1809اين افراد اوژن فلاندن )

)Baptiste Eugène Napoléon Flandin-Jean(  و
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 ( 1296تييا1201م/1879تييا1787پاسييكال كوسيي  ) 

)Pascal Coste Xavier(  بش  از سايران شمرت يافتند؛

هايي كه اين دو خييق كردنيد، حتيي     و طراحي زيرا آثار

بعدها و با پشيداي  صينع  عكاسيي ارزش و اهمشي      

خود را حفظ كرد  البته پش  از اين دو كساني همچيون  

(، از آثيييار كمييين اييييران همچيييون  Texierتكسيييشه )

رستا، مجسمه غار شاپور و نشز بناها  جمششد، نق  تخ 

هييا و  و تزئشنييات مربييوط بييه دوران اسييلامي طراحييي 

هاي دقشقي تمشه كرده بودند  فلاندن و كوسي  در   نقشه

نق  اعضاي هشئ  سشاسي فرانسه بيه اييران آمدنيد  از    

هاي متعددي كه فلاندن و كوس  طي مدت دو  مشان راه

وجيوي آثيار    سيال حضيور خيود در اييران، در جسي      

باسييتاني، پشمودنييد مسييشر مشييان كردسييتان تييا تبريييز و  

سيياير مسيشرها، دسييتاوردهاي   سييشمانشه، در مقايسييه بيا  

بششتري دربرداش   آنميا موفيق شيدند از بعضيي آثيار      

غربيي   شيمال منۀ تاحدودي مجميول تيا آن زميان، در دا   

 ابرييل،  هاي زا رس تا جنوب فارس بازديد كنند ) كوه

بييراي ؛ 152و151: 1387كييورتشس، ؛ 230تييا228: 1348

و كوسي  ن ك بيه:    فلانيدن ملاحظه تفصشيي اقيدامات  

 (   2536ن، فلاند

اما فلاندن و كوس  ها از كندوكاو در آثار لرسيتان  

و شوش كمن بازماندند و در نشمه نخس  قرن نوزدها، 

كشگ آثار باستاني اين دو منطقه نصشب تعداد اندكي از 

سيييييشاحان و ازجمييييييه هنيييييري راولشنسيييييون    

) Sir Henry ( 1312تيييا1225م/1895تيييا1810)

)Creswicke Rawlinson   ل شيييييد  او در سيييييا

 ، در مسافرت نخس  خود به لرسيتان و  1252م/1836

خوزستان، از بناهاي تاريخي آن منياطق شيرحي فيراها    

شناسيان بسيشار اهمشي  داشي ؛      كرد كيه بيراي باسيتان   

هاي او معرفي بقاياي بناهاي ساسياني در   ازجميه كشگ

ذهاب و شمر ساسياني شيشروان بيود كيه بيراي      منطقۀ 

ارزش فراوانيي داشي      شناسي آينده هاي باستان مطالعه

 ، در سيفر  1254م/1838راولشنسون همچنشن در سيال  

هاي مشخي  آذربايجان خود، نشز بعضي آثار مادي و كتشبه

مانده در آن منطقه را كشگ كرد  اين آثار نشز بيه   برجاي

شيده در لرسيتان و خوزسيتان بيراي      آثار كشيگ ۀ انداز

پس وطن او اهمش  داش ؛ هرچندكه  شناسان ها باستان

زميشن و   انيدوزي در مشير    از حدود سي سيال تجربيه  

نگييارش آثييار متعييدد، شييمرت اصيييي راولشنسييون بييه  

بشسيتون  كتشبۀ ترين كار مطالعاتي او، يعني خوانيدن   مما

  ردد  بازمي

راولشنسييون بييا بيياجرفتن از كييوه بشسييتون، بييراي   

مشخييي داريييوش  كتشبۀ بييار موفييق شييد از   نخسييتشن

بشسيتون،  ۀ ته او بر صخربرجس هخامنشي در كنار نق 

به سه زبان فارسي باستان و عشلامي و بابيي رونوشي   

بردارد  پش  از او كرپيورتر تنميا موفيق شيده بيود از      

نقييوش روي صييخره تصييويربرداري كنييد  فلانييدن و  

طيور خياص    كوس  ها ازطرف دولي  فرانسيه و بيه   

هييا را برعمييده  بييرداري از كتشبييه مأمورييي  رونوشيي 

نشدند كاري از پش  ببرند و اين كار  داشتند؛ اما موفق

؛ 232و231: 1348 ابرييييل، را غشرعمييييي دانسيييتند )

 (   151و150: 1387كورتشس، 

  و در مقام افسير  1253م/1835راولشنسون در سال 

آميوزش نشروهياي واليي    ظشفۀ لشكر بمبئي بريتانشا كه و

كرمانشاه را برعمده داش ، كار خود را در پيژوه  در  

ۀ هاي بشستون آغياز كيرد  او كيار دربيار     نگاره باب سنگ

هميدان  مۀ نيا  هاي  ين   خط مشخي هخامنشي را با كتشبه

بار صعود  متمركز شد و با چندين آغاز كرد و بر بشستون

بشسيتون را  كتشبۀ به باجي صخره، موفق شيد از نزدييك   

كييه   ، زميياني1255م/1839بررسييي كنييد  در سييال   

راولشنسون به افذانستان احضار شد، تنما موفق شده بيود  

از نشمي از متن فارسي باستان بشستون رونوش  بيردارد  

نخورده  س هاي عشلامي و بابيي آن همچنان د و قسم 

 مانده بودند   
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پس از   ش  چند سيال، او در پياداش خيدمات     

هاي افذانستان، مأموريتي سشاسيي   براي شرك  در جنگ

دسترسيي  مشنۀ سيان ز  در بذداد بيه دسي  آورد و بيدين   

  1260م/1844او به بشستون فراها شد  در سال ۀ دوبار

راولشنسون دوباره به بشستون رف  و از قسم  دوم متن 

سي باستان و متن عشلامي كتشبه رونوش  برداش  و فار

سه سال بعد و در سيفري ديگير، بيا كميك ييك پسير       

نوجوان كُرد، موفق شد از قسيم  نميايي كتشبيه، يعنيي     

 ، 1263م/1847 شري كند  در سال  قسم  بابيي، قالب

ۀ اي در شمار بشستون را در مقالهجمۀ كتشبۀ راولشنسون تر

)he Journal of tآسيشا   انجمين پادشياهي  يۀ دها نشير 

)Royal Asiatic Society  صييورتي  انتشييار داد و بييه

هياي باسيتاني مجميول پيرده       سترده، از تاريخ و زبيان 

 ,Rawlinson؛ 233و232: 1348 ابريييل، برداشيي  )

1847  ) 

هيا و   موفقشي  نتشجۀ پس از راولشنسيون و شيايد در   

هياي دو   هاي او، دو مسافر اروپايي ديگر بيه نيام   كشگ

 Clement) ( 1304تيييا1887/1221تيييا1806بيييود )

Augustus De Bode)  و جيييييييييييارد

) Sir Austen Henry ( 1311تيا 1232م/1894تا1817)

)Layard نيوزدها رهسيپار   ۀ در همان نشمه نخس  سد

هاي كوهستاني  سرزمشن بختشاري شدند  آن دو به منطقه

هيايي كيه    غربي ايران راه يافتند  سرزمشن غرب و جنوب

تا آن زمان تاحيدودي بيه روي بشگانگيان بسيته بيود و      

شناسي دس  زدنيد   هاي باستان  ونه به بعضي كشگ اين

، ن ك بيه: دو  ايين دو )براي ملاحظه تفصشيي اقيدامات  

 .( 1367؛ جيارد، 1384بد، 

دو بود از اعضاي سفارت روسشه در تمران بيود كيه   

غربيي از  ختۀ هياي ناشينا   مسافرت خود را بيه سيرزمشن  

هييا،  بششيياپور آغيياز كييرد و موفييق شييد بعضييي كتشبييه  

ها و بقاياي آثيار ساسياني را كشيگ و معرفيي      حجاري

جييارد برخيورد     بختشاري بهمنطقۀ كند  او سرانجام در 

هاي خود در نشنوا، شمرت  كشگسطۀ وا جيارد بعدها به

هييييييياي  فراوانيييييييي يافييييييي   او در سيييييييال

 ، با لباس مبيدل و تحميل   1257و1257م/1842و1841

هيا بيه هير     بختشاري  منطقۀمخاطرات بسشار، در سراسر 

كيرد  جييارد نخسيتشن كسيي بيود كيه        سو مسافرت مي

ها، تاريخ و  با بختشاري برقراري ارتباط نزديكسطۀ وا به

بيرآن،   طور مفصل بررسي كرد و علاوه زند ي آنما را به

بناهياي قيديمي در نقياط مختييگ     ۀ  سيترد لعۀ به مطيا 

ۀ هاي او دربار غرب ايران نشز دس  زد  يادداش  جنوب

خوزسييتان و شييوش قييديا و قسييمتي از سييرزمشن     

ها بمتيرين منبيع بيراي ايين      كوهستاني بختشاري تا مدت

هياي   شد  جيارد موفق شد در تنگه ها محسوب مي همنطق

هايي  برجسته ها و نق  بختشاري حجاريمنطقۀ مختيگ 

را كشييگ كنييد و از بسييشاري از خطييوط مشخييي آنمييا   

رونوش  بردارد  او همچنشن موفق شد بقاياي برخي از 

شمرهاي كمن مربوط به دوران ساساني و صيدر اسيلام   

: 1348 ابرييل،  د )خوزستان كشگ كني منطقۀ را نشز در 

 ( 152: 1387كورتشس، ؛ 235تا233

 

هاای   شناسان و گساترش کااوش   شناسان، ايران شرق

 شناساهه در ايران عهد قاجار باستان

شناسيانه در   هاي باسيتان  ها و كاوش  سترش مطالعه

شناسييان و  شناسييان و ايييران زمييشن ازسييوي شيير  ايييران

سشاحان اروپايي، از همان قرن نوزدها به بعد و با ورود 

كشگ و بررسي ۀ جويند ان و كاوشگران غربي به حوز

هاي باسيتاني اييران، آثيار تياريخي ايين       آثار و بازمانده

هاي خرييدوفروش آثيار تياريخي و    سرزمشن را به بازار

عتشقه جماني نشيز كشياند  ايين امير پشيداي  بازارهياي       

رسمي و غشررسمي بيراي خرييدوفروش آثيار باسيتاني     

قاجيار  ۀ را باع  شد  در منابع دور« جات عتشقه»باعنوان 
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بييه حضييور و نقيي  اروپايشييان در ايجيياد بييازار بييراي  

 خرييدوفروش آثيار تياريخي اييران، در حكيا يكييي از     

هياي   شناس، اشياره  ترين رويكردهاي اروپايشان ايران مما

المييك،   متعددي وجود دارد )براي نمونه، ن ك به: نجا

، 437: 1389؛ اعتمادالسيييطنه، 126تييا121و  7و6: 1341

: 2536، سييه سييفرنامه: هييرات، مييرو و مشييمد  ؛ 1008

 ( 207و206

وجو،  ردآوري و خريد آثار و اششاي  درواقع جس 

را « جييات عتشقييه»طييور كيييي  شقييه يييا بييهتيياريخي و عت

اروپايشاني كه به هر عي  و به هر شيكل و صيورتي در   

كردنيد،   ايران عمد قاجار حضور داشيتند و زنيد ي ميي   

پديده و رويكردي بسشار فرا شر كردند  بششترِ اروپايشاني 

هيا و   حيال و  يزارش مسيافرت    كه بيه نگيارش شيرح   

، بيه ايين   اييران دسي  زدنيد   ۀ هاي خيود دربيار   مطالعه

كردند  آنميا در   هاي كوتاه يا مفصل مي موضوع نشز اشاره

هييياي خيييود، جزئشيييات  ييياه ارزشيييمند و    نوشيييته

فييردي از چگييونگي  ييردآوري، حفيياري در  منحصييربه

خرييدوفروش و همچنيشن   ۀ هاي تياريخي، نحيو   ساي 

انيد )بيراي نمونيه     جعل اين قبشل آثار و اششا ذكر كيرده 

؛ 95و94: 1388وييييز، ؛ 60تييا48: 1368ن ك بييه: انييه، 

 ( 436: 1336سايكس، 

نخستشن كساني بودند كيه    ۀدرواقع اروپايشان در زمر

نگاه و برخيورد اقتصيادي و تجياري بيا آثيار عتشقيه و       

تاريخي را در ايران و سياير نقياط جميان رواج دادنيد      

هياي   خرييدوفروش و حفياري  صۀ ورود ايرانشان به عير 

شگ و به دس  غشررسمي و غشرعيمي و تجاري براي ك

هاي   شته از زير خياك، بيا حضيور     آوردن آثار تمدن

طيور   اروپايشان جوينيده و خرييدار عتشقيه در اييران بيه     

ۀ همچنشن، از زمان ورود  سيترد  1زمان اس   تقريبي ها

وجو ر اششاي عتشقه و قديمي به اييران،   اروپايشان جس 

جعل و ساخ  آثار عتشقه بدلي و مجعول نشيز در  ۀ پديد

هيياي  هييا و سييفرنامه ان رواج يافيي   بنييا بييه نوشييتهاييير

اروپايشان و نشيز برخيي منيابع داخييي، يمودييان اييران       

تيرين  يروه    ويژه در شمرهاي اصفمان و همدان مميا  به

خصيوص در جعيل    فعال در اين حوزه بودنيد  آنميا بيه   

هيياي تيياريخي و نسييخ خطييي، بييش  از سيياير    سييكه

دنيد )بيراي   هاي مربيوط بيه آثيار عتشقيه فعيال بو      بخ 

هايي از حضور  سترده و فعيال يمودييان    نمونه  ۀمشاهد

در تجارت و جعل آثار عتشقه در ايران و فيروش آن بيه   

؛ بيرو  ،  178و177: 2536فلاندن، اروپايشان ن ك به: 

؛ دو 45: 1355؛ هولسييتر، 357، 2/329و  1/315: 1367

 ( 35تا33: 1324؛ هردوان، 18: 1378روششوار، 

روند جعل و سياخ  اشيشاي تياريخي سياختگي و     

حاضير نشيز اداميه    نۀ قلابي، روندي اس  كه البته تا زما

اين جعل و تقيب در حيال  منۀ ترديد، دا يافته اس  و بي

اي از آثيار و اشيشاي    حاضر بخ   سيترده و ناشيناخته  

هييا و  هيياي خطييي موجييود در مييوزه تيياريخي و نسييخه

سراسير جميان    هاي عميومي و شخصيي را در   كتابخانه

حال، به عي  اهمش  بُعد تجاري و   شرد  درعشن دربرمي

 اه تمايل  سترده، فرا شير، مييي    اقتصادي اين آثار، هشچ

كيردن ايين    مندي براي شناسايي و از رده خيارج  و نظام

هاي خطي مجعول در هيشچ   دسته از آثار و اششا و نسخه

ميا  اي از جمان ظمور و بروز پشدا نكرده اسي   تن   وشه

شناسيان نظشير مجتبيي     برخي از پژوهشيگران و باسيتان  

هاي بششتر درباره اين  ؛ براي بح 1956مشنوي )مشنوي، 

، 3، سدوفصينامه ناميه بمارسيتان  رساله مشنوي ن ك به: 

؛ همچنشن براي توضيشحات ريچيارد فيراي    1381، 5ش

درخصوص اتمام جعل و فروش نسخه خطيي ازسيوي   

( Muscarella, 2000؛Frye, 2011مشنييوي ن ك بييه:  

اشييشاي باسييتاني و عتشقييه و ۀ انييد كييه بييه  سييتر  بييوده

هيياي خطييي مجعييول و تييأثشر سييو  آنمييا در     نسييخه

 اند    هاي عيمي تاريخي و ادبي واكن  نشان داده مطالعه

طوركيه در مبحي  شناسيايي آثيار      درهرحال، همان

شناسان دييديا، تيا پيش  از     باستاني ايران ازسوي شر 
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دانشمندان و عيماي دانشگاهي اروپايي در پشداي  نسل 

شناسي كه از اواخر قرن نوزدها  هاي ايران مطالعهصۀ عر

و اوايل قرن بشستا به بعد فعالش  خود را شروع كردند، 

شناسان فعال در اين حوزه  شناسان و ايران نخستشن شر 

طيور   را رجال و مأموران سشاسي و نظامي اروپايي و بيه 

نگيستان، فرانسيه، آلميان و روسيشه    عمده از كشورهاي ا

هيا و   دادند  اين افيراد ضيمن انجيام مطالعيه     تشكشل مي

شناسي خود و تلاش براي  هاي تاريخي و باستان بررسي

داركيردن آثيار و بناهياي     كشگ و شناسايي و شناسينامه 

مانده از قرون كمن در ايران كه ميرور و   تاريخي برجاي

نخسيتشن  ۀ ر زمربررسي آن در مبح  پش  انجام شد، د

ترين  ردآورند ان آثار و اششاي تاريخي و هنري  و مما

اي از نسيخ   و باستاني ايران قرار داشيتند  بخي  عميده   

خطي و آثار عتشقه ايران و شير  مشانيه باسيتان را ايين     

كنند ان مسائل تاريخي از اييران خيارج     روه از بررسي

كيز  هيا و مرا   ونه ايين آثيار رهسيپار ميوزه     كردند و اين

 عيمي و مطالعاتي جمان غرب شد 

برخييي زاز سييشاحان »بييه تعبشيير محمدحسييشن آريييا، 

هاي باسيتاني و تيزيشن    اروپايي[ نشز در پي يافتن  نجشنه

هاي وطن خود و شو  بيه اكتشياف اسيرار كمين      موزه

تاريخ مشر  زمشن و باجزدن حجاب زمان و راهشابي به 

: 1384دو بد، « )آور شدند باستان، به اين سو رويمنۀ از

(  فعالش  اين افراد در بخ   ردآوري آثيار و اشيشاي   2

باسييتاني ايييران، در حكييا يكييي ديگيير از رويكردهيياي 

شناسيان اروپييايي، تييا   برجسيته و درخييور توجيه شيير   

هاي متبوعشان اهمش  داشي  كيه    اي براي دول  اندازه

هاي رسمي آنما  وظايگ و مأموري ۀ  اه اين امر در زمر

 .ف   ر قرار مي

در فرمييييييييييان جييييييييييورج سييييييييييوم   

، پادشياه  )George III( ( 1242تا1151م/1820تا1738)

انگيستان، به سر  يور اوزليي، اييچيي كبشير بريتانشيا در      

هر اه شيما  »دربار شاهنشاهي ايران، قشد شده اس  كه: 

هاي خطي و كمشابي را كه  عميي دانستشد، هر ونه كتاب

سب به دسي   به زبان فارسي و عربي بتوان به قشم  منا

شيود در   آورد، خريداري كنشد  به شما اختشيار داده ميي  

اين راه مفشد در حدود ششصيد پاونيد طيلا    در سيال     

هاي خطيي را باييد در     ونه كتاب خرج كنشد و شما اين

بندي كنشد و به وزير اميور خارجيه ميا     كمال دق  بسته

ييا در   باريتي  ميزييازم  بفرستشد كه از اين به بعيد در  

دانشد، محافظ  بشيود    شيما    ه شما مناسب ميجايي ك

هيا و شيمرها و بقايياي آثيار      بايد سعي كنشيد از ايالي   

برداري كنشد و در ضمن، تصاويري از  قديمي ايران نقشه

 ( 63: 2536)مششري، « آثار باستاني تمشه كنشد

بسشاري از اين سشاحان و مأموران بريتانشايي در آثيار  

هياي قيديمي و    قيه، سيكه  خرييد آثيار عتش  ۀ خود دربيار 

خصوص نسخ خطي اسلامي و قيرآن كيريا مطيالبي     به

: 1386انييد )بييراي نمونييه ن ك بييه: موريييه،  ذكيير كييرده

(  درواقييع، رجييال 71و70: 1370؛ باينييدر، 308و2/192

سشاسي انگيستان هميواره بيه اهمشي  سيرزمشن پمنياور      

شناسييي و آثييار باسييتاني تأكشييد   ايييران از نظيير باسييتان

طور تقريبيي، تميامي سيفرا و دولتميردان      به كردند و مي

)بيراي   كردنيد  جه ميبريتانشايي مقشا ايران به اين امر تو

اي از اقدامات مأموران سشاسيي انگيسيتان    مشاهده نمونه

شناسييي ايييران و نشييز  هيياي آزادانييه باسييتان در حفيياري

هياي    ردآوري آثار تاريخي و هنري اييران بيراي ميوزه   

: 1357؛ راييي ، 141: 1362 شييشل،انگيسييتان ن ك بييه: 

؛ اسناد حفاري غشرقيانوني اتبياع انگيشسيي در    130و129

 ، 1324هياي ساسياني در سيال     كوه خواجو و سياي  

 ( 7685/240آرششو ميي ايران، ش

 ( 1343تيييا1275م/1925تيييا1859ليييرد كيييرزن )

)George Nathaniel Curzon( سشاسييتمدار معييروف ،

، در و قضيشه اييران   ايرانبريتانشايي، در اثر مشمور خود، 
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نويسيد: ايين    ايران مي« آثار فراوان باستاني»بشان اهمش  

ها واقع شده اس  و هنوز هيا   فرسايي موضوع قيا»آثار 

« دارد فكر و هوش دانشيمندان مشيمور را مشيذول ميي    

(  نظشر همشن اشاره را ژاك هردوان 1/10: 1373)كرزن، 

(Jacques Hardouin  از مأموران حكوم ،)  فرانسيه در

 ( 3: 1324ايران، نشز دارد )هردوان، 

هيا و   وييژه بريتانشيايي   مشزان شمرت اروپايشيان و بيه  

يابي در اييران،   عتشقهصۀ ها، در نق  فعاجن عر فرانسوي

حدي بود كيه  ياه عميوم ايرانشيان بيه ايين  يروه از         به

رييز و اشيشاي    خرده»اروپايشان فقط در حكا جويند ان 

دنييد؛ بييراي مثييال ادوارد بييراون  كر نگيياه مييي« قييديمي

) Edward Granville ( 1344تا1278م/1926تا1862)

)Browneترديد بش   ، مستشر  معروف انگيشسي كه بي

ايرانيي  معۀ از هر بريتانشيايي ديگيري در فرهنيگ و جيا    

هضا شده بيود و حتيي اخبياري دال بير اعتشياد او بيه       

شييدن   ( و نشييز مسيييمان71: 1368ترييياك )هيياكس، 

( در منييابع ايرانييي و  2/210: 1343اده نييايشني، )پشييرز

غشرايراني ضبط شده اس ، ضمن شرح ديدار خيود بيا   

فيارس، ايين شيمرت را از      كدخداي روستايي در منطقه

نويسيد   زبان كدخداي مزبور بشان كرده اس   براون ميي 

« آثار تاريخي محيل »و و با كدخدا در باب  پس از  ف 

هيياي  حفيياري بقۀو كسييب اطلاعيياتي درخصييوص سييا

رسيتا،   جمشيشد و نقي    فرانسويان در تخ نۀ كارا پنمان

كنييد بييه جيياي توجييه بييه  مشزبييان  بييه او توصييشه مييي

هيا و   هاي برنجشن و كاشيي  هاي صام  و ساخته سنگ»

« هياي بشميوده   كنجكاوي»و صرف وق  براي « ها پارچه

« هياي معنيوي   عيالا »ها به سشر در  همچون ساير فرنگي

حشگ اسي   » فته كدخداي مزبور،  بهروي بشاورد؛ زيرا 

شما با صرف اين همه مخارج و زحمي  بيه ايين جيا     

ريز و اششاي قيديمي كيه  وييا     و جز مشتي خرده بشايشد

اي با خيود   بسشاري به آنما دارند، توشهقۀ مردم شما علا

 ( 279و278: 1381براون، « )نبريد

البته توجه بريتانشا به شناسايي آثار باستاني اييران و  

اي بير   فمرس  و نقشه از آنميا، در حكيا مقدميه   تمشۀ 

آتي، تنما به مأموران رسيمي  نۀ شناسا هاي باستان كاوش

شد  حكومي  انگيسيتان بيا     اين حكوم  محدود نمي

كمك حكوم  استعماري خيود در هنيد و وابسيتگان    

كوششد تا با به خيدم   يرفتن    محيي اين حكوم  مي

شز در ايين حيوزه   برخي از رجال و دانشمندان ايراني ن

الدوليه   اين رجال فرص نۀ اقداماتي به عمل آورد  نمو

 فتيه   كرد  به ششرازي بود كه در شمر ششراز زند ي مي

ميانكجي لشمجيي، از   سطۀ وا الدوله، او بيه  خود فرص 

رجال زرتشتي مشيمور هنيد و از وابسيتگان بريتانشيا،     

يكيي از صياحبان   »چنشن مأموريتي پشدا كيرد و بيراي   

از آثار قديمي فارس نقشيه تمشيه   « مشه انگيشسدول  ب

 (  1/50: 1377، فرص  ششرازيكرد )

جوينيد ان  جستۀ هيا ديگير  يروه بير     اما فرانسوي

اروپييايي آثييار و بناهييا و اشييشاي باسييتاني و تيياريخي  

ۀ هييا حتييي در دور  زمييشن بودنييد  فرانسييوي   ايييران

شياه موفيق شيدند     شاه و سپس مظفراليدين  ناصرالدين

جيات را در   هاي عتشقيه  ها و كاوش امتشاز انجام فعالش 

سيه  مماليك محرو »شوش و سيپس در سراسير خياك    

هيياي متمييادي بييه دسيي  آورنييد  ، بييراي سييال«ايييران

(  در ايين  211: 1342؛ شيمشا،  2و1: 1383)معصومي، 

هيا آثيار بسيشاري را از اييران خيارج       ها، فرانسوي سال

كردنيييييد و بيييييه تعبشييييير ميييييوريس پرنيييييو    

، (Maurice Pernot) ( 1367تيا 1292م/1948تا1875)

ي پمييو ۀ از سشاحان فرانسوي مقشا ايران در اوايل دور

ليوور ممكين اسي  ارزش    ۀ تنما ورود بيه ميوز  »اول، 

موجيب   هاي صنعتي زهنري[ و تاريخي كيه بيه    نجشنه

انيد از سيرزمشن    اين امتشاز دانشيمندان ميا موفيق شيده    

قديمي ايران استخراج كنند و به پاريس بشاورند، معيوم  

 ( 48: 1324)پرنو، « كند
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البته پش  از آن هيا برخيي ميأموران سشاسيي ايين      

آثار باسيتاني  ۀ صورت فردي، دربار   بودند كه بهحكوم

هاي كنسولي خود مطالعه كردند )بيراي نمونيه    در حوزه

قۀ از عيلا  (Jaubert)(  ژوبير  306: 1347ژوبر، ن ك به: 

كنسول فرانسه در شمر سشنوپ، در كنيار دريياي سيشاه،    

به بررسي آثار باستاني اين شمر در اوقات فراغ  خيود  

ورود جدي و  سيترده و تخصصيي   ؛ اما  ويد سخن مي

شناسي ايران و كسب موفقش  و امتشياز در   آنما به باستان

هياي بعيد رو داد     طيور عميده در دوره   اين عرصه، بيه 

هيا كيه در عصير     هيا و روس  درواقع، در كنار انگيشسيي 

اي در  ناصري بش  از هر زمشنيه   ۀويژه در دور قاجار و به

دي نظشير تنبياكو،   كسب امتشازهاي  ونا ون اقتصا  ۀحوز

ها موفق شيدند   ششلات، نف  و   ، فعال بودند، فرانسوي

شناسيي و   هياي باسيتان   نخستشن امتشاز سراسري كياوش 

ۀ يابي را به خود اختصياص دهنيد و آن را تيا دور    عتشقه

منطقۀ تيرين   شيده  پميوي اول حفظ كنند  شوش شناخته

هاي تاريخي ايران كمن بيود   ترين ساي  عشلام و از مما

نوعي در تشول  كه با امتشاز م كور، براي مدتي طوجني به

هيياي درآمييد )بييراي ملاحظييه نقيي  منفييي   فرانسييوي

شناسي مييي و مسيتقل     شري باستان فرانسويان در شكل

 ( 179: 1395ايران ن ك به: هيوينگ، 

هيياي   شييته، تعييدادي از  پييش  از اييين و در دوره

كيرده بودنيد؛    اروپايي از اين منطقه بازديدلشۀ سشاحان او

امييا نخسييتشن حفيياري صييحشلا در شييوش را نشروهيياي 

مرزباني ايران و عثماني، به رياس  وييشام كن  جفيتس  

 William Kennet) ( 1274تيا 1235م/1858تيا 1820)

Luftus) 1275تيا 1268م/1852تا1859هاي  و در سال  

هيا   مطالعهسطۀ وا انجام دادند  جفتس پس از شوش و به

هاي نميرود و نشنيوا،    هاي بعدي خود در منطقه و كاوش

النمرين، بششتر شناخته شد  او باوجود هيراس از   در بشن

ورود به چنيشن حفياري عظشميي، موفيق شيد قسيم        

دار قصر داريوش  تاجر ستوناي از تاجر آپادانا يا   سترده

آن را مشخص لشۀ را از زير خاك بشرون آورد و طرح او

هاي سشاسي  كند  پس از او جرج كرزن باتوجه به علاقه

بريتانشا به آن مناطق، كار بررسي در شيوش را اداميه داد   

شناسيي   هاي سشاسي و باسيتان  كه اين امر از پشوند علاقه

 كند  ميدر مشان مأموارن اروپايي حكاي  

بييييييا اتمييييييام كييييييار كييييييرزن، از سييييييال 

  و بيراي ميدتي طيوجني    1399تا1301م/1979تا1884

هييييييييييا از ديوجفواهييييييييييا   فرانسييييييييييوي

)Auguste -Marcel ( 1338تيا 1260م/1920تيا 1844)

)Dieulafoy ( 1334اتا1267م/1916تا1851و ) Jane (

)Dieulafoy ژاك دمر ييييييييييييييييييييييييييييان ،

)Jacques de -Jean ( 1342تيا 1273م/1924تيا 1857)

)Morgan  كيييييييينا  و رونالييييييييد دو مييييييييك

) Roland de ( 1376تيييا1294م/1957تيييا1877)

)Mecquenem  تييييييييا روميييييييين  شرشييييييييمن

 Roman) ( 1399تيييييا1312م/1979تيييييا1895)

Ghirshman)    حفياري در شييوش را در دسي   رفتنييد

: 1343؛ سييييايكس، 153و29و28: 1387)كييييورتشس، 

1/70 ) 

شناسيان هميان    شاخص و نامدار ايين باسيتان  ۀ چمر

ل دياجفوا و همسرش موسوم به مادام ژان دياجفوا مارس

و ي ار در نيواحي    بودند كه سيالشان چنيدي بيه  شي     

مختيييگ ايييران، خريييد آثييار عتشقييه از مييردان و زنييان  

كيردن   خصوص در شوش و خيارج  روستايي، حفاري به

مشمور ليوور  ۀ آثار باستاني ايران به مقصد فرانسه و موز

هياي طييوجني و   رتاشيتذال داشيتند  شيرح اييين مسياف    

هيايي   هاي اين دو را ژان، همسر مارسل، در كتياب  اقدام

؛ دياجفوا، 1371چند به نگارش درآورده اس  )دياجفوا، 

(  بنا به اهمشي  مطاليب آنميا، در    1390؛ دياجفوا، 1376

او نشيز  مۀ نا ناصري كتاب سفرنامه يا سشاح ۀ همان دور

ا، نسخه خطيي  جفو به زبان فارسي ترجمه شد )مادام دي

 ( 4912كتابخانه ميي، شماره 
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شناسييي و  هيياي باسييتان تييألشگ و تييدوين  ييزارش

شناسيان   خاطرات مرتبط با آنما ازسوي همسران باسيتان 

حيال   اي جاليب و درعيشن   اروپايي مقيشا اييران، پدييده   

ديگر آن را بياز هيا در مشيان    نۀ چندان شايع بود  نمو نه

انشييا  شرشييمن بشسييتا ازسييوي ت  فرانسييويان و در سييده

 (Tania Ghirshman)م( 1404تييا1984/1317تييا1900)

شييناس  بشنييشا  او همسيير روميين  شرشييمن، باسييتان مييي

شناسييي كييه در مشييان  معييروف فرانسييوي، بييود  باسييتان

ايران طور عمده با كتاب كلاسشك  پژوهشگران ايراني به
( شييمرت دارد 1370، ) شرشييمناز آغيياز تييا اسييلام   

 (   1389 شرشمن، )

هياي   هاي ژان دياجفوا كه اسناد و  يزارش  نوشتهدر 

پژوهانييه و  هيياي باسييتان  عشنييي و مشييداني از فعالشيي  

ۀ رونيد، دربيار   يابي اين زوج فرانسوي به شمار مي عتشقه

هاي بناهاي قديمي و  آثار تاريخي ايران و ازجميه كاشي

هياي   هيا و ارزييابي   هيا اشياره   زاده م هبي همچون اميام 

هيياي  او ضييمن آن نشييز نظريييهمتعييددي آمييده اسيي   

هيا و   تخصصي همسرش مارسل را درخصيوص كاشيي  

تزيشنات بناهاي تاريخي ايران بشان كرده اس  )ديياجفوا،  

و يوي خيود و    (  او همچنيشن  في   177تا175: 1390

هاي شياه   شاه و پرس  همسرش مارسل را با ناصرالدين

ابنشيه  لعۀ »مندي دولي  فرانسيه بيه مطيا     از چرايي علاقه

پاسخ  مشان، پرس  بي ايران ذكر كرده اس   درآن« بهخرا

اما بگويشد ببشنا مطالعه ايين  »براينكه:  سيطان قاجار مبني

در « اي دارد؟ ابنشه خرابه براي دول  فرانسيه چيه فاييده   

 ( 144و143: 1371نوع خود جالب اس  )ديوجفوا، 

هياي   هيايي از تيلاش   علاوه، مادام ديياجفوا نمونيه   به

اطلاعي  موفق خود براي خريد آثار عتشقه و بيموفق يا نا

برخي از مردم عيامي آن زميان از نيوع اشيشاي قيديمي      

يابان اروپايي را ذكر كيرده اسي  كيه ييك      مدنظر عتشقه

كوشيشد   مواجه با زائري اسي  كيه ميي   ۀ آن خاطرنۀ نمو

را در حكيا  « جف  پوتشن مسيتعمل و ازكارافتياده  »يك 

اي كيه   وا بفروشد  خياطره به مادام دياجف« آنتشكي نفشس»

اطلاعيي مخاطبيان    خوبي روحشه و نوع نگياه او و بيي   به

اش را به ارزش و اهمشي  اشيشاي هنيري ميدنظر      ايراني

: 1390دهيد )ديياجفوا،    جيو نشيان ميي    اروپايشان عتشقيه 

 ( 731و730

هيا و   شيده، ديياجفوا اشياره    هاي بشيان  بر نمونه افزون

كيردن   اب خيارج هاي صريحي نشز در بي  درواقع اعتراف

لوور كرده اس   ۀ آثار باستاني ايران و انتقال آنما به موز

باره چنان خيود را موظيگ دانسيته اسي  كيه       او دراين

درخصوص پرسي  يكيي از زنيان محييي كيه اشيشاي       

ۀ باسييتاني كييوچكي را بييه او عرضييه كييرده و از نحييو  

ت كرآمشزي بر زبان راند جميۀ آويختن آنما پرسشده بود، 

داند كه زنبورهاي عسل براي خودشان  و نميا»و  ف : 

(  او در ضيمن  276: 1376)ديياجفوا،  « كننيدز[[  كار نمي

همشن مباحي  و خياطرات خيود، از چگيونگي كسيب      

بير و   بندي دشيوار و زميان   رضاي  مقامات محيي، بسته

هيياي سيينگي  هييا و سرسييتون حمييل پرزحميي  سييتون

هاي هخامنشي از شوش شرحي تاحيدودي مفصيل    كاو

برخورد خود بيا  ۀ ده اس  و ضمن بشان آنما، به نحوآور

صيريلا و دردنياكي   ۀ ايران اشارلۀ سا آثار باستاني هزاران

كرده اس   اين اعتراف صيريلا او، در كنيار انتقادهياي    

مكررش به تخريب آثار باستاني ايران ازسوي ايرانشان و 

هاي محيي با هدف دستشابي بيه طيلا و جيواهرات     مقام

اي پشيدا   (، معناي ويژه450: 1371دياجفوا، )براي نمونه: 

 ياو  »نويسيد: بيراي انتقيال     صراح  مي كند؛ زيرا به مي

سنگي بزر ي با حدود دوازده هيزار كشييو وزن كيه در    

روزهاي اخشر پشدا شده و انتقال آن ناممكن بوده اسي ،  

صيورت قطعيات    به خرُدكردن آن با پتك و انتقال آن به

 ( 281و280: 1376جفوا، دس  زده اس  )ديا« كوچك

چنشن برخوردهايي با آثيار باسيتاني اييران ازسيوي     

ها و مردم  يابان اروپايي و نشز مقام شناسان و عتشقه باستان

هاي متعددي دارد و از رويكردهياي شيايع    محيي نمونه
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هاي باستاني ايران بيه شيمار    در مشان كاوشگران محوطه

ع، چنشن رفتياري  حال، در بسشاري از مواق آيد؛ درعشن مي

به عي  كمبود ابزارهاي مناسب كاوش يا بيه تبعشي  از   

هاي عيمي محض شدت  رويكرهاي تجاري و نبود نگاه

هياي    رف   درخور توجه اينكه اين رفتار در نوشيته  مي

هياي رسيمي    ياف  و نوشته رسمي انعكاس چنداني نمي

ها ياد  بششتر با زبان تمجشد و ستاي  از اين قبشل حفاري

ها نشز، بيه خيروج    كردند؛ اما حتي در اين قبشل نوشته مي

شييده از كشييور  آثييار و اشييشاي نفييشس كشييگۀ  سييترد

ها در آثار  اين اشارهمنۀ هاي فراواني وجود دارد  دا اشاره

مقياجت  اي از كتياب   هاي محيي، همچون مقاله و نوشته
آميوزي   ، بيه قييا داني    آميوزان مركيز و وجييات    دان 

شناسيان انگيشسيي    هاي باستان كاوشخوزستاني در باب 

و فرانسوي در شمر شوش و انتقال وسشع آثار مكشيوفه  

خيورد   به كشورهاي انگيستان و فرانسه نشز به چشا مي

 ( 63: 1314، آموزان مركز و وجيات مقاجت دان )

جالب توجه آن اس  كه در رقاب  نكتۀ مشان،  دراين

مأموران اروپيايي   ها و ساير ها و فرانسوي مشان بريتانشايي

هياي   يا روسي براي حفاري و  ردآوري و خروج كتاب

هاي اييران، برخيي رجيال     خطي و آثار باستاني و عتشقه

شيدند كيه بيا خيروج آثيار       سشاسي بشگانه نشز ياف  ميي 

كردند  نشكشتيشن   باستاني از محل اصيي خود مخالف  مي

 .Basile P) ( 1379تييييا1302م/1960تييييا1885)

Nikitine)ول حكوم  روسشه تزاري در شمرهاي ، كنس

رش  و ارومشه در اواخر عمير حكومي  قاجارييه و از    

شناسان بنام روسي، يكي از ايين افيراد اسي  كيه      شر 

شناسيي   باستانسسۀ  ( در مؤ1322م/1905خود زماني )

: 1329نشكشتشن، كرده اس  ) روسشه در قسطنطنشه كار مي

10 ) 

بررسيي آثيار   باوجود علاقيه بيه مطالعيه و     نشكشتشن

كار شري تدبشرهاي متعدد، بيا درخواسي     تاريخي، با به

اي آشيوري واقيع    بر فرستادن كتشبه هاي روسي مبني مقام

ۀ ارومشيه بيه ميوز   چۀ غربي درييا  اي در جنوب در منطقه

بير   اعتقياد خيود مبنيي   ۀ تفيشس مخالف  كيرد  او دربيار  

ماندن آثار تاريخي در محل اصييي چنيشن    ضرورت باقي

حيق باييد    هر  واه بزرگ تياريخ باسيتاني بيه   »د:  وي مي

محتييرم شييمرده شييود و بييراي روشييني تيياريخ، در     

هاي آتشه به عالا عيميي بمتير خيدم  خواهيد      پژوه 

« كييرد؛ بنييابراين بايسييتي در جيياي خييود بيياقي بمانييد 

 ( 244و243: 1329نشكشتشن، )

ها  قاجار و حتي تا بعدها، كاوشۀ درهرحال، در دور

شناسيي اروپيايي و    هياي باسيتان   حفياري ها و  و مطالعه

صيورت   خصوص بريتانشايي و فرانسيوي هركيدام بيه    به

كردنيد    مستقل بودند و  اه مسشري متفاوت را طيي ميي  

برآن، رقاب  سشاسي شديد مشان انگيشس و فرانسه  افزون

وييژه در منياطق غربيي     در خاور نزدييك و اييران و بيه   

شناسيي نشيز    تانهاي عيمي و باسي  مطالعهۀ ايران، به حوز

هاي بيروز ييا تشيديد رقابي  مشيان       كششده شد و زمشنه

شناسييان انگيشسييي و فرانسييوي را فييراها آورد؛  باسييتان

كوششدند براي غيبيه   كه هركدام از دو طرف مي  ونه اين

بريتانشا يا لوور، آثار بششتري از ۀ سود موز بر ديگري و به

ن اي از اييي نمونييهحظۀ ايييران خييارج كننييد )بييراي مييلا

شناسيي ن ك بيه:    هاي باستان حفاريصۀ ها در عر رقاب 

 ( 296تا281: 1370بايندر، 

بيير  شناسييان عييلاوه  همچنييشن برخييي از باسييتان  

هياي جاسوسيي    شناسي، بيه فعالشي    هاي باستان حفاري

هاي يكديگر يا عيشه ساير رقباي اسيتعماري   عيشه دول 

نفيع دولي  خيود نشيز      النمرين و به بشنمنطقۀ حاضر در 

هاي جنيگ   ويژه در خلال سال مشذول بودند  اين امر به

ي از ايين رفتيار را ژاك   ا جماني اول تشديد شد  نمونيه 

 Jacques) ( 1375تييا1317م/1956تييا1899هييردوان )

Tarbé de Saint-Hardouin) از ميييأموران رسيييمي ،

هيييياي  حكوميييي  فرانسييييه كييييه طييييي سييييال   

زميان بيا سييطن      م و ها1926تا1924ش/1305تا1303
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خيود  مۀ پميوي اول در ايران حضور داشي ، در سيفرنا  

بياعنوان   ثب  و ضبط كرده اسي   او در شيرح مبحثيي   

ش( 1305تييا1926/1245تييا1868مييشس ژرتييراد بييل )»

(Gertrude Margaret Lowthian Bell)  جاسييوس

شناسي اين  هاي باستان از ديدار با او و فعالش « انگيشسي

جاسوس سرشناس بريتانشايي در عرا  ياد كيرده اسي    

 ( 12: 1324)هردوان، 

هاي سشاسيي و جاسوسيي ميأموران     اين قبشل رقاب 

هيياي  اي ميي كور در زييير لييواي مطالعييه   هيي قييدرت

شناسي عيشه يكديگر نشيز، از ديگير رويكردهياي     باستان

شناسيان   هياي اييران   درخور مشياهده در آثيار و نوشيته   

طبيع، در چنيان فضيايي از     اروپايي اين دوره اسي   بيه  

رقاب  و كسب نفوذ سشاسي و اقتصادي، عيماي اين فن 

هياي   العيه و دان  امكان ايجاد طرحي جيامع بيراي مط  

شناسييي را نداشييتند؛ پييس هيير  ييروه  عيمييي و باسييتان

برحسب مشزان نفوذ محييي و سشاسيي خيود، وضيعش      

محيي، اوضاع ادوار تاريخي  ونا ون و موقعش  مراكيز  

كوششد در رقاب  بيا ديگيري ييا     جذرافشايي مختيگ مي

هياي   شناسيي و حفياري   ديگران سما بششتري از باستان

ود اختصاص دهد  فرانك هيول  هاي ايران را به خ منطقه

(Frank Hole)آمريكايي، تصوير جستۀ شناس بر ، باستان

شناسي در اييران را   هاي باستان مقدماتي تاريخچه كاوش

شناسيي   بششتر عميشات باستان»كند:   ونه توصشگ مي اين

ندرت با طرحيي   مقطعي و  اه با دورانديشي اندك و به

چنيد سيال بيا     در»و در اييران  « جامع انجام شده اسي  

هاي مختييگ و بيا حفياري و بررسيي،      ها و هدف ششوه

انجام شيدند كيه   « هاي انفرادي و مستقل متعددي برنامه

 ياه بيه    هياي پراكنيده و مسيتقل هيشچ     طبع اين برنامه به

شناسييي ايييران  تييدوين طرحييي جييامع بييراي باسييتان  

؛ بييراي اطلاعييات بششييتر 25: 1381نشنجامشدنييد )هييول، 

 ( 1348ه: واندنبرگ، باره ن ك ب دراين

 

 هتيجه

هياي   هيا و  يزارش   بررسي و ميرور آثيار و نوشيته   

هيا   كاوشۀ شناسان اروپايي در حوز شناسان و ايران شر 

يابي ايران در دوران  شناسي و عتشقه هاي باستان و حفاري

كنيد    وضيوح مشيخص ميي    قاجار، مسائل چندي را بيه 

اولشيه  چنانكه در بررسي حاضر ديديا، رويكرد اصيي و 

مند بيه   شناس فعال يا علاقه شناس و ايران اروپايشان شر 

طيور عميده بير     آثار تاريخي، باستاني و هنري ايران بيه 

تعيقات ديني، سشاسي و اقتصادي آنما مبتني بوده اسي    

شناسان مي كور   شناسان يا ايران اساس، بششترِ شر  براين

 هاي اروپيايي بيه اييران    در نق  مأموران سشاسي قدرت

صيورتي هدفمنيد، بيه مطالعيه و بررسيي و       آمدند و بيه 

 ردآوري يا خرييد آثيار تياريخي، اشيشاي عتشقيه، آثيار       

 هنري و نسخ خطي ايران مشذول شدند 

شناسان اروپيايي در   تجاري ايران اين رويكرد سشاسي

ها و رفتارهياي   هاي پشداي  يا  سترش نگاه عمل، زمشنه

شان عميوم ميردم و   تجاري به آثار و اششاي تاريخي در م

منۀ آن دانتشجۀ رجييال آن دوره را فييراها آورد كييه در   

بما، همچون طيلا و نقيره،    يابي سنتي از اششاي  ران  ن 

بميا منتقيل شيد و باعي       به ساير اششاي معميول و كيا  

ديدن يا خروج تدريجي بخ  عظشمي از مشيراث   آسشب

بيرآن، در   تاريخي و فرهنگي ايران از كشور شد  افيزون 

يابييان و  هيياي بعييد، عتشقييه  قاجييار و البتييه دوره ۀ دور

خبري رجيال   شناسان اروپايي با سو استفاده از بي باستان

سشاسي وق  و عموم مردم، بسشاري از آثيار تياريخي و   

صيورت رسيمي ييا غشررسيمي و بيا       باستاني ايران را به

اسييتفاده از حماييي  و نفييوذ كنسييولگرهاي كشييورهاي 

هاي مشيمور   كردند و به موزهمتبوع خود از ايران خارج 

هاي شخصي سپردند  امروزه ايين آثيار    اروپا يا مجموعه

هياي بنيامي    الميييي ميوزه   موجب شمرت و اعتبيار بيشن  

 همچون لوور و بريتش  موزيوم شده اس  
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هياي سشاسيي و اقتصيادي مشيان      مشان، رقابي   دراين

  كشييورهاي اروپييايي در خاورمشانييه و ايييران در سييده  

شناسي ها كششده شد  باستانۀ مل به حوزنوزدها، در ع

رويكردهاي تجاري ۀ خود، بر  ستربۀ نو و اين امر نشز به

و سشاسي و غشرعيمي در برخورد و رفتار با آثار باستاني 

زمشن افزود و بيه مشيراث فرهنگيي     ايرانلۀ چند هزار سا

ناپي يري وارد آورد  شناسيايي و    هاي جبران ايران آسشب

اي  هاي وارده، نشازمند انجام مطالعيه  بررسي مشزان آسشب

هاي باستاني ايران همچون  مستقل براي هريك از ساي 

جمششد، پاسار اد، شوش وغشره اس ؛ اميا هميشن    تخ 

شناسيان و   دهيد باسيتان   بررسي كيي حاضر نشز نشان مي

برخورد بيا آثيار باسيتاني    ۀ شناسان اروپايي در ششو شر 

د  آنميا در بششيترِ   اي داشيتن  ايران آزادي عميل  سيترده  

شيدند بيه     شري از نفوذ محيي، موفيق ميي   مواقع با بمره

 عمل بپوشانند   مۀ اهداف خود جا

حال، بايد به اين نكته نشز اشياره كيرد كيه در     درعشن

نۀ شناسيييا هييياي باسيييتان هيييا و كييياوش مطالعييه نتشجۀ 

موضوع بررسي، بسيشاري  ۀ شناسان اروپايي در دور شر 

النمرين شناسايي شيدند و   و نشز بشناز آثار باستاني ايران 

اطلاعييات تيياريخي موجييود در بيياب   شييته     منۀ دا

زمشن تحول اساسي و بنشاديني پشدا كرد  همچنشن با  ايران

وجوهياي   جسي  صۀ حضور اروپايشيان مي كور در عير   

هياي جزم بيراي    تدري  زمشنه شناسانه در ايران، به باستان

شناسي عيمي و  هاي باستان  شري و پشداي  مطالعه شكل

هاي بعيد، در   مستقل در ايران نشز فراها آمد كه در دوره

هياي  ياه    شناسي ايران نتشجيه  هاي باستان حفاريۀ حوز

 .اي داش   برجسته

 

 هزشت پی

هاي حقوقي و مشكلات قيانوني   بح     براي ملاحظه1

موجود بر سر راه صشان  و حفاظ  از آثار تاريخي، 

تيأميي در مبياني   » محميد طرفيداري،   ن ك به: عييي 

، روزناميه  «حقوقي مالكشي  آثيار باسيتاني در اييران    

   فتنييي 11/10/1381، 2346 ، شييماره7ايييران، سييال

اس  كه از آن زمان تاكنون، حوزه دادوسيتد آثيار و   

هايي درآمده اس   اششاي تاريخي نشز در زمره عرصه

كييه بيياوجود   شيي  بييش  از يييك قييرن هنييور    

  و همچنيان فاقيد   سروسامان درخوري نشافتيه اسي  

قوانشن ميدون و مشيخص و روزآميد بيراي تنظيشا      

مبييادجت قييانوني آثييار و اشييشاي تيياريخي در ايييران 

ها و اششاي تياريخي و   رو،  ستره ساي  اس   ازاين

باسييتاني ايييران كماكييان مشييدان و بييازاري بييراي    

كاوشييگران و دججن غشرقييانوني و قاچاقچشييان آثييار 

زارهياي خرييدوفروش   تاريخي در راستاي تذ ييه با 

 آثار عتشقه در سطوح داخيي و جماني اس  

 

 کتابنامه

 های فارسی  الف. کتاب

(، 1354المميمييل، )   ابودلييگ الخزرجييي، مسييعربن  

سفرنامه ابودلگ در اييران، بيه كوشي  وجديمشير     

مشنورسكي، ترجميه ابوالفضيل طباطبيايي، تميران:     

 زوار  

(، 1389)خيييان،    اعتمادالسييييطنه، مشرزامحمدحسييين

روزنامه خاطرات اعتمادالسيطنه، به كوشي  اييرج   

 افشار، تمران: امشركبشر 

(، اورا  ايراني؛ خاطرات كيود انيه  1368  انه، كيود، )

در آغاز مشروطش ، ترجمه ايرج پروشاني، تميران:  

 معشن  

(، تاريخ شاهنشياهي  1383  اومستد، آلبرت تن آيك، )

عيميي و   هخامنشي، ترجمه محمد مقيدم، تميران،  

 فرهنگي  

هياي   (، سيفرنامه 1349  باربارو، جوزافيا و ديگيران، )  
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ونشزيان در ايران، ترجمه منيوچمر امشيري، تميران:    

 خوارزمي  

(، سييفرنامه هنييري باينييدر،  1370  باينييدر، هنييري، )

الله  النمرين و اييران، ترجميه كرامي     كردستان، بشن

 افسر، تمران: فرهنگسرا  

(، ييك سيال در مشيان    1381ويل، )  براون، ادوارد  ران

 ريز   ايرانشان، ترجمه ماني صالحي علامه، تمران: ماه

(، سفري به دربيار سييطان   1367  برو  ، هشنري ، )

، ترجمه ممندس كردبچه، 1859-1861صاحبقران: 

 ، تمران: اطلاعات  1ج

(، در زير آسمان ايران، ترجميه  1324  پرنو، موريس، )

 مي  كاظا عبادي، تمران: عي

(، سيييفرنامه 1343  پشيييرزاده نيييايشني، محميييدعيي، )

، 2پشرزاده، به كوش  حافظ فرمانفرمايشان، ج حاجي

 تمران: دانشگاه تمران  

(، سيفرنامه لرسيتان   1384  دو بد، كيمن  او استس، )

و خوزستان، ترجمه محمدحسن آريا، تمران: عيمي 

 و فرهنگي  

(، خياطرات سيفر   1378  دو روششوار، كن  ژولشن، )

 ايران، ترجمه ممران توكيي، تمران: ني  

(، ايران، كييده و شيوش،   1371  ديوجفوا، مادام ژان، )

وشيي، بيه كوشي  بميرام      محميد فيره   ترجمه عيي

 وشي، تمران: دانشگاه تمران   فره

(، سييييفرنامه خيييياطرات 1376، )------------  

، 1884-1886شناسيي شيوش:    هياي باسيتان   كاوش

 وشي، تمران: دانشگاه تمران   ترجمه ايرج فره

(، سفرنامه ميادام ديوجفيوا،   1390، )-----------  

 وشي، تمران: دنشاي كتاب   محمد فره ترجمه عيي

جفيوا در   ، تفصشل سيشاح  ميادام دي  ----------  

مسشحي، ترجميه؟،   1886الي  1884شوش از سنه 

   4912نه ميي، شماره نسخه خطي كتابخا

(، انگيشسشان در اييران، ترجميه   1357  راي ، دنشس، )

 غلامحسشن صدري افشار، تمران: دنشا  

(، مسييافرت در ارمنسييتان و 1347  ژوبيير، پ  امييده، )

اي دربيياره  ييشلان و   ايييران، بييه انضييمام جييزوه  

قيي اعتمادمقدم، تمران: بنشاد  مازندران، ترجمه عيي

 فرهنگ ايران  

(، سفرنامه ژنرال سرپرسي 1336  سايكس، سرپرسي، )

سايكس يا ده هزار مشل در اييران، ترجميه حسيشن    

 سشنا   سعادت نوري، تمران: ابن

(، تيياريخ اييييران، ترجميييه  1343، )-----------  

، تمييران: 1سييشدمحمدتقي فخيير داعييي  شلانييي، ج

 عيمي  

(، بييه 2536  سييه سييفرنامه: هييرات، مييرو و مشييمد، )

 لو، تمران: توس   الله روشني زعفران رتكوش  قد

(، در دييييار شيييمرياران؛  1389  شيييفر، هرميييان، ) 

و  اري در كشور ايران به نگياهي وييژه بيه      ش 

پيور،   الله آصيگ    شته تاريخي آن، ترجمه نصيرت 

 شناس   تمران: حق

(، اييران در دوره سييطن    1342اصيذر، )    شمشا، عيي

 سشنا   قاجار، تمران: ابن

(، خاطرات لشيدي شيشل، ترجميه    1362مري، )   ششل،

 حسشن ابوترابشان، تمران: نو  

(، آثار عجا، بيه  1377، )  فرص  ششرازي، محمدنصشر

، تمييران: 1كوشيي  منصييور رسييتگار فسييايي، ج  

 امشركبشر  

(، سييفرنامه اوژن فلانييدن بييه 2536  فلانييدن، اوژن، )

 ايران، ترجمه حسشن نورصادقي، تمران: اشراقي  

(، 1394يشتاين، ايسرائل و نشل آشير سيشيبرمن، )    فشنك

نگاهي نيو بيه تياريخ    شناسي كتاب مقدس؛  باستان



79شناسي عمد قاجار هاي باستان شناسان اروپايي در كاوش رويكردهاي شر 

 

هياي مقيدس آن، ترجميه     قوم يمود و منشا  كتاب

 تمران: سبزان  پور،  سعشد كريا

(، ايران و قضشه ايران، ترجمه 1373  كرزن، جرج ن، )

، تميران: عيميي و   1غلامعيي وحشيد مازنيدراني، ج  

 فرهنگي  

(، ايران باستان به رواي  موزه 1387  كورتشس، جان، )

 بريتانشا، ترجمه آذر بصشر، تمران: امشركبشر  

(، تحقشقات جذرافشايي راجع 1348   ابريل، آلفونس، )

  نيوري، تميران:   به ايران، ترجميه فتحعييي خواجيه   

 سشنا   ابن

، (، اييران از آغياز تيا اسيلام    1370   شرشمن، رومن، )

 معشن، تمران: عيمي و فرهنگي  ترجمه محمد 

شناس شيدم؛   (، من ها باستان1389   شرشمن، تانشا، )

خورشيشدي،   1311-1346خاطرات تانشا  شرشيمن  

ترجمييه فشييروزه دييمقيياني، تمييران: بنشيياد فرهنييگ 

 كاشان  

(، سفرنامه جييارد ييا   1367  جيارد، سراوستن هنري، )

ري، ماجراهاي اولشه در ايران، ترجميه مميراب امشي   

 تمران: وحشد  

(، 1374حسييشن، ) بيين عيييي   مسييعودي، ابوالحسيين 

الجيوهر، ترجميه ابوالقاسيا     ال هب و معيادن  مروج

 ، تمران: عيمي و فرهنگي  1پاينده، ج

(، شييييرح مأمورييييي  2536  مشييييشري، محمييييد، )

 الدوله، تمران: اشرفي   خان نظام باشي حسشن آجودان

(، تاريخچيييه عييييا 1383  معصيييومي، غلامرضيييا، )

 شناسي، تمران: سم    باستان

  (، تمران:1314آموزان مركز و وجيات، )   مقاجت دان 

 چاپخانه مجيس   

(، ايران در پيش  از  1378  ميك شممشرزادي، صاد ، )

دم  شناسيي اييران از آغياز تيا سيپشده      تاريخ؛ باستان

 فرهنگي  شمرنششني، تمران: سازمان مشراث 

(، سفرنامه جشمز موريه، ترجمه 1386  موريه، جشمز، )

 ج، تمران: توس  2ابوالقاسا سري، 

نامه فيراي؛ تمرينيي    (، كاپوس1956  مشنوي، مجتبي، )

 در فن تزويرشناسي، استانبول: چاپخانه پولشگراف  

(، سييفرنامه 1341عبييدالذفار، ) الميييك، حيياج    نجييا

خوزستان، به كوشي  محميد دبشرسيشاقي، تميران:     

 عيمي  

(، سيفرنامه كارسييتن نشبييور،  1354  نشبيور، كارسييتن، ) 

  .ترجمه پرويز رجبي، تمران: توكا 

(، ايراني كه من شناختا، ترجميه  1329  نشكشتشن، ب، )

   وشي، تمران: كانون معرف  محمد فره عيي

(، ايييران افسييانه و واقعشيي ؛ 1368  هيياكس، مرييي ، )

خيياطرات سييفر بييه ايييران، ترجمييه محمدحسييشن  

 نژاد و ديگران، تمران: آستان قدس رضوي   نظري

-1305(، در آفتيياب ايييران:  1324  هييردوان، ژاك، )

خورششدي، ترجمه مصطفي مم ب، تميران:   1303

 چاپخانه چمر  

(، تمران 1395پور، )   هيوينگ، باربارا و پريسا رحشمي

شناسان آلماني  ؛ تاريخچه نشا قرن حضور باستان50

در ايران، ترجمه حمشد فمشمي، تميران: ميوزه مييي    

 ايران  

شناسيي غيرب اييران،     (، باستان1381  هول، فرانك، )

 ترجمه زهرا باستي، تمران: سم   

(، ايران در يك صدوسيشزده  1355  هولستر، ارنس ، )

محمد عاصيمي، تميران: وزارت   سال پش ، ترجمه 

 فرهنگ و هنر  

(، سييشاح  درويشييي  1370  وامبييري، آرمشنشييوس، ) 

دروغشن در خانات آسشاي مركزي، ترجمه فتحعيي 

 نوريان، تمران: عيمي و فرهنگي   خواجه
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شناسييي ايييران  (، باسييتان1348  وانييدنبرگ، لييويي، )

 باستان، ترجمه عشسي بمنام، تمران: دانشگاه تمران  

(، ايران در يك قرن پش ؛ 1388وييز، چارلز جشمز، )  

سفرنامه دكتر وييز، ترجمه غلامحسيشن قرا وزليو،   

 تمران: اقبال 

 

 ب. اسناد 

  اسييناد حفيياري غشرقييانوني اتبيياع انگيشسييي در كييوه  

 ، 1324هياي ساسياني در سيال     خواجو و سياي  

  7685/240آرششو ميي ايران، ش 

 

 ج. هشريه  

، 5، ش3(، س1381نامييه بمارسييتان، )نامييه    دو فصييل

  238تا212ص

 

 د. مقاله  

تيأميي در  »(، 11/10/1381محميد، )    طرفداري، عييي 

، «مبياني حقييوقي مالكشيي  آثيار باسييتاني در ايييران  

  2346، ش7روزنامه ايران، س
. Major Rawlinson, Volume 10 July 1847, “Note 

on the Persian Inscriptions at Behistun”, 
Journal of the Royal Asiatic Society, pp. I-

XXI  
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